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 ��م االله ا����ن ا����م
الله شیخ  پسر آیة ۹حاج شیخ اسماعیل آل اسحق خوئینی یکی از 

به فارسی و از » شرح کفایة الأصول«مؤلف کتاب -عبدالکریم خوئینی (
بروجردی و استاد  ھم مباحثة آیة اللهنی و شاگردان آخوند ملا کاظم خراسا

الله حاج سید احمد زنجانی و  آیةالله میرزا باقر زنجانی و  آیةعلمایی از قبیل 
 .)١(است») رضا روزبه«استاد 

 -ھجری شمسی ( ۱۳۱۶استاد اسماعیل آل اسحاق در اول فروردین 
م) در زنجان ولادت یافت، و در بمباران شھر توسط ارتش متفقین در  ۱۳۹۷

که از مناطق زیبا و » خوئین«جنگ جھانی دوم به اتفاق پدر به روستای 
 است، منتقل شد آب و ھوای زنجان خوش

وی پس از خواندن قرآن کریم و مقدمات ادب فارسی و عربی در 
رفت و بقیة » قم«ه پدر به ساله بود، ھمرا ھنگامی که ھشت» خوئین«

سطح را نزد پدر و اساتید دیگر تحصیل نمود، و سپس برای  ۀمقدمات و دور
شد و سه سال در درس مشاھیری چون آیة » نجف«تکمیل تحصیلات عازم 

الله سید محسن حکیم و آیة الله سید ابوالقاسم خویی و.... حضور یافت، 
الله خمینی  آیةالله بروجردی و مراجعت نمود و در درس آیة » قم«آنگاه به 

 الله حسینعلی منتظری شرکت کرد.آیة  و

                                           
فرزند ذکور بود که ھمگی در  ٩الله شیخ عبدالکریم آل اسحاق خوئینی دارای  آیة -١

سلک روحانیت و أھل علم درآمدند، شرح حال آن مرحوم و فرزندانش در کتاب 
اثر مشھور شیخ آقابزرگ طھرانی و کتاب علمای زنجان  الذریعة الی تصانیف الشیعة

و کتاب شعار ولایت و کتاب  جةآثارالحالله شیخ موسی زنجانی و کتاب  آیةتألیف 
 .دانشمندان زنجان به تفصیل آمده است
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الله محمد رضا مھدوی  آیةھمراه » روزبه«پس از ازدواج، به دعوت استاد 
کنی و حسین نوری و امامی کاشانی و.... به تھران آمد و در این شھر مقیم 

س به تھران به تحصیل علوم جدید پرداخت، سپ» علوی« ۀشد و در مدرس
الھیات دانشگاه تھران گردید، در آن  ۀالله بروجردی وارد دانشکد آیة ۀاشار

کرد، شیخ  الھیات تدریس می ۀزمان آیة الله شیخ مرتضی مطھری در دانشکد
اسماعیل مدت پنج سال زیر نظر استاد مطھری و دیگر اساتید آن دانشکده، 

 تحصیلی خود را سپری نمود. ۀدور
م) با دکتر محمد مفتح در تألیف کتاب  ۱۹۵۳ -ش ( ه ۱۳۲۲در سال 

 ھمکاری کرد.» روش اندیشه«
ھای سیاسی نامبرده، رھبری اعتصاب فرھنگیان در سال  از فعالیت

م) است، در ھمین زمان وی به حبس  ۱۹۷۲و  ۱۹۷۱-( ۱۳۵۱و  ۱۳۵۰
محکوم گردید و ایام محکومیت خود را با تحمل زجرھا و صدمات در زندان 

ھای وی طرح و تأسیس  ان قزل قلعه گذراند، از دیگر فعالیتکمیته و زند
باشد که با شرکت ھزاران نفر از  می» قم«رفاه طلاب علوم دینی در  ۀمؤسس

از طرف طلاب، بازرس و ناظر سازمان » قدوسی«طلاب افتتاح شد و آیة الله 
 مذکور بود، اما متأسفانه ساواک به اھمیت آن پی برد و توسط ایادیش آن را

 تعطیل ساخت.

الله سید کاظم  آيةاستاد آل اسحاق از سوی حکومت شاه و با ھمکاری 
شریعتمداری و شیخ مصطفی اعتمادی به مدت چھار سال از تدریس در 

در استان » بیجار«ھا محروم و مدت یک سال به شھر  مدارس و دبیرستان
ستاد به ا ۱۳۵۷بھمن  ۲۲کردستان تبعید گردید، اما پس از پیروزی انقلاب 

ھای  توان به تشکیل کلاس ھای بسیاری پرداخت که از آن جمله می فعالیت
بیت «رسانی توسط  و یا کمک» تبریز«و » بوشھر«عقیدتی پرجمعیت در 
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ھای جنگ عراق و ایران و یا سخنرانی در  طھران و رفتن به جبھه» الزھراء
 اشاره کرد.» آبادان«و » تبریز«رادیوی 

نامبرده، اجرای طرحی موسوم به پیوند مسجد و  ھای از جمله فعالیت
تھران مأموریت داشت تا » روحانیون مبارز«مدرسه است که از جانب گروه 

طھران به اجراء درآورد و یک  ۱۲ ۀطرح مذکور را با آموزش و پرورش ناحی
علی اکبر «سال تمام مسؤولیت این طرح را بر عھده داشت، و با این که آقای 

موزش و پرورش در جشن شروع کار این طرح در مسجد وزیر آ» پرورش
 ۀدر خطاب» ناطق نوری«سالار سابق) و آقای  مسجد سپه -استاد مطھری (

مفصلی که در جشن مذکور ایراد گردید، بر اجرای این طرح تأکید کردند، اما 
با امکانات و تسلطی که در آموزش و پرورش دارند مانع » حجتیه«انجمن 

 شدند!. پیشرفت این طرح
مستضعفین است که به ھمکاری  ۀھای ایشان، بنیاد خیری و باز از فعالیت

ھا و دانشمندان در تھران تأسیس شده و استاد عضو  ای از شخصیت عده
ھای  ھیئت أمنای آن بوده است، علاوه بر این وی با دست خود در بیابان

 در استان زنجان) باغ و قناتی احداث کرده است. -» (أبھر«
دوم انتخاب ریاست جمھوری ھمزمان با نامزدشدن  ۀمبرده در دورنا

ای برای ریاست جمھوری نامزد شد و  به تقاضای عده» محمد علی رجائی«
ھا نیز خبر مذکور را اعلام کردند، اما مقامات حکومت بدون ذکر  روزنامه

 دلیل با آن مخالفت نمودند!!.
مجلس خبرگان انتخاب شرعی برای شرکت در ( ۀمشارالیه بنا به وظیف

رھبری) نامزد شد، اما بدون ھیچ دلیلی نام وی را در شمار نامزدھا اعلان 
 ننمودند!!.

از وقایع مھم زندگی استاد، آشنایی وی با مرحوم دکتر صیاد بلوچی است 
که تأثیر مھمی بر افکار استاد بر جای نھاد و ایشان ارادت و احترام خاصی 
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از وقایع مھم زندگی استاد آل اسحاق که عواقب به دکتر صیاد داشت، دیگر 
آیت الله  ۀای است که نامبرده پس از انتشار نام بسیار ناگواری داشت، نامه

 ، برای رھبر انقلاب ایران فرستاد.»گورباچف«خمینی به 
آوریم،  آیت الله خمینی به گورباچف را می ۀنام در اینجا نخست متن

 کنیم: ر انقلاب را ذکر میاستاد آل اسحاق به رھب ۀسپس نام
 



 
 

جناب آقای گورباچف، صدر هیات رئیسه اتحاد جماهیر 
 شوروی سوسیالیستی شوروی

که پس از  با امید خوشبختی و سعادت برای شما و ملت شوروی، از آنجا
عالی در تحلیل حوادث  شود که جناب روی کارآمدن شما چنین احساس می

سیاسی جھان، خصوصاً در رابطه با مسائل شوروی، در دور جدیدی از 
بازنگری و تحول و برخورد قرار گرفته اید، و جسارت و گستاخی شما در 

 خوردن برخورد با واقعیات جھان چه بسا منشأ تحولات و موجب به ھم
معادلات فعلی حاکم بر جھان گردد، لازم دیدم نکاتی را یادآور شوم، ھرچند 

تفکر و تصمیمات جدید شما تنھا روشی برای حل  ۀممکن است حیط
ای از مشکلات مردمتان باشد، ولی به  معضلات حزبی و در کنار آن حل پاره

ھمین اندازه ھم شھامت تجدید نظر در مورد مکتبی که سالیان سال 
دان انقلابی جھان را در حصارھای آھنین زندانی نموده بود قابل فرزن

ای که  کنید، اولین مسئله ستایش است، و اگر به فراتر از این مقدار فکر می
مطمئناً باعث موفقیت شما خواھد شد، این است که در سیاست اسلاف خود 

بالاترین  از جامعه که تحقیقاً بزرگترین و» زدایی دین«و » خدازدایی«دایر بر 
ضربه را بر پیکر مردم کشور شوروی وارد کرده است، تجدید نظر نمایید. و 
بدانید که برخورد واقعی با قضایای جھان جز از این طریق میسر نیست، 

ھای ناصحیح و عملکرد غلط قدرتمندان پیشین  البته ممکن است از شیوه
، ولی حقیقت اقتصاد، باغ سبز دنیای غرب رخ بنماید ۀکمونیسم در زمین

ھای کور  جای دیگری است، شما اگر بخواھید در این مقطع تنھا گره
داری  بردن به کانون سرمایه  اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم را با پناه
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اید که دیگران  خویش را دوا نکرده ۀدردی از جامعغرب حل کنید، نه تنھا 
روز اگر مارکسیسم در باید بیایند و اشتباھات شما را جبران کنند، چرا که ام

ھای اقتصادی و اجتماعی به بن بست رسیده است، دنیای غرب ھم در  روش
 ھمین مسائل به شکل دیگر و نیز در مسائل دیگر گرفتار حادثه است.

جناب آقای گورباچف، باید به حقیقت رو آورد، مشکل اصلی کشور شما 
تقاد واقعی به مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست، مشکل شما عدم اع ۀمسئل

خداست، ھمان مشکلی که غرب را ھم به ابتذال و بن بست کشیده و یا 
طولانی و بیھوده با خدا و مبدأ  ۀخواھد کشید، مشکل اصلی شما مبارز

 ھستی و آفرینش است.
جناب آقای گورباچف، برای ھمه روشن است که از این پس کمونیسم را 

و کرد، چرا که مارکسیسم ھای تاریخ سیاسی جھان جستج باید در موزه
جوابگوی ھیچ نیاز از نیازھای واقعی انسان نیست، چرا که مکتبی است 

توان بشریت را از بحران عدم اعتقاد به معنویت که  مادی، و با مادیت نمی
 بشری در غرب و شرق است، به درآورد. ۀترین درد جامع اساسی

جھات به  حضرت آقای گورباچف! ممکن است شما اثباتاً در بعضی
ھا اعتقاد کامل  مارکسیسم پشت نکرده باشید و از پس این ھم در مصاحبه

دانید که ثبوتاً اینگونه نیست، رھبر  خودتان را به آن ابراز کنید، ولی خود می
اولین ضربه را به کمونیسم زد، و شما دومین و علی الظاھر آخرین  )١(چین

زی به نام کمونیسم در جھان ضربه را بر پیکر آن نواختید، امروز دیگر چی
خواھم که در شکستن دیوارھای خیالات  نداریم، ولی از شما جداً می

نشوید، امیدوارم افتخار  )٢(مارکسیسم گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ

                                           
 مائوتسه تونگ. -١
 آمریکا. -٢
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ھفتاد سال کژی  ۀھای پوسید واقعی این مطلب را پیدا کنید که آخرین لایه
خود بزدایید، امروز دیگر تاریخ و کشور  ۀجھان کمونیسم را از چھر

تپد ھرگز  شان می شان برای وطن و مردم ھای ھمسو با شما که دل دولت
حاضر نخواھند شد، بیش از این منابع زیرزمینی و روزمینی کشورشان را 

ھایش ھم به  برای اثبات موفقیت کمونیسم که صدای شکستن استخوان
 شان رسیده است، مصرف کنند. گوش فرزندان

ھای شما  ھای مساجد بعضی از جمھوری باچف! وقتی از گلدستهآقای گور
و شھادت به رسالت حضرت ختمی » الله اکبر«پس از ھفتاد سال بانگ 

را از  صبه گوش رسید، تمامی طرفداران اسلام ناب محمدی صمرتبت
شوق به گریه انداخت. لذا لازم دانستم این موضوع را به شما گوشزد کنم 

بینی مادی و الھی بیندیشید، مادیون معیار شناخت  جھانکه بار دیگر به دو 
دانسته و چیزی را که محسوس نباشد از » حس«بینی خویش را  در جھان

دانند، و ھستی را ھمتای ماده دانسته و چیزی را که  قلمرو علم بیرون می
دانند، قھراً جھان غیب مانند وجود خداوند تعالی و  ماده ندارد موجود نمی

دانند، در حالی که معیار شناخت  وت و قیامت را یکسره افسانه میوحی و نب
باشد، و چیزی که معقول باشد  می» حس و عقل«بینی الھی اعم از  در جھان

باشد گرچه محسوس نباشد، لذا ھستی اعم از غیب  داخل در قلمرو علم می
تواند موجود باشد، و ھمانطور  و شھادت است، و چیزی که ماده ندارد، می

استناد دارد، شناخت ھستی نیز به شناخت » مجرد«که موجود مادی به 
کند، و به آنان که  عقلی متکی است، قرآن مجید اساس تفکر مادی را نقد می

ٰ  لكََ  مِنَ نُّؤۡ  لَن﴿شد:  بر این پندارند که خدا نیست و گرنه دیده می  نرََى حَ�َّ
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َ ٱ  ٱ رُِ�هُ تدُۡ  �َّ ﴿فرماید:  . می)١(]۵۵: ة[البقر ﴾رَةٗ جَهۡ  �َّ
َ
 ٱ ركُِ يدُۡ  وَهُوَ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ�

َ
ۖ َ�ٰ بۡ ۡ�  رَ

 .)٢(]۱۰۳[الأنعام:  ﴾١٠٣ بِ�ُ �َۡ ٱ للَّطِيفُ ٱ وهَُوَ 
از قرآن عزیز و کریم و استدلالات آن در موارد وحی و نبوت و قیامت 
بگذریم که از نظر شما اول بحث است، اصولاً میل نداشتم شما را در پیچ و 

دو  ×اسلامی بیندازم، فقط به یکی  ۀفلاسفه به خصوص فلاسفتاب مسائل 
ای  توانند از آن بھره مثال ساده و فطری و وجدانی که سیاسیون ھم می

کنم، این از بدیھیات است که ماده و جسم ھرچه باشد از  ببرند بسنده می
مادی انسان ھرطرف آن از  ۀسنگی یا مجسم ۀخبر است، یک مجسم خود بی

بینیم که انسان و  طرف دیگرش محجوب است، در صورتی که به عیان می
گاه است، می ۀحیوان از ھم داند کجاست، در محیطش چه  اطراف خود آ

گذرد، در جھان چه غوغایی است، پس در حیوان و انسان چیزی دیگری  می
میرد و  مردنِ ماده نمی است که فوق ماده است و از عالَم ماده جدا است و با

خواھد، و  باقی است، انسان در فطرت خود ھر کمالی را به طور مطلق می
خواھد قدرت مطلق جھان باشد و به ھیچ  دانید که انسان می شما خوب می

قدرتی که ناقص است دل نبسته است، اگر عالم را در اختیار داشته باشد و 
ل است آن جھان را ھم در گفته شود جھان دیگری ھم ھست، فطرتاً مای

اختیار داشته باشد، انسان ھراندازه دانشمند باشد و گفته شود علوم دیگری 
ھم ھست، فطرتاً مایل است آن علوم را ھم بیاموزد، پس قدرت مطلق و علم 
مطلق باید باشد تا آدمی دل به آن ببندد، آن خداوند متعال است که ھمه به 

                                           
آوریم، مگر این که خدا را  ما به تو ایمان نمی«قوم حضرت موسی به ایشان گفت:   -١

 .»آشکارا ببینیم
طیف و کند، و او ل کند و او بینندگان را درک می او [خدا] را ھیچ چشمی درک نمی« -٢

گاه است  .»آ
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برسد تا » حق مطلق«خواھد به  انسان میآن متوجھیم، گرچه خود ندانیم، 
 ۀفانی در خدا شود، اصولاً اشتیاق به زندگی ابدی در نھاد ھر انسانی نشان

عالی میل داشته باشید  وجود جھان جاوید و مصون از مرگ است، اگر جناب
توانید دستور دھید که صاحبان اینگونه  ھا تحقیق کنید، می در این زمینه

ھای فارابی و بوعلی  غرب در این زمینه به نوشته ۀلاسفعلوم علاوه بر کتب ف
در حکمت مشا مراجعه کنند، تا روشن شود که  ×رحمة الله علیھما  ×سینا 

قانون علیت و معلولیت که ھرگونه شناختی برآن استوار است، معقول است 
نه محسوس، و ادراک معانی کلی و نیز قوانین کلی که ھرگونه استدلال برآن 

در  /ھای سھروردی ارد، معقول است نه محسوس، و نیز به کتابتکیه د
عالی شرح کنند که جسم و ھر  حکمت اشراق مراجعه نموده، و برای جناب

باشد نیازمند است، و  موجود مادی دیگر به نور صرف که منزه از حس می
حسی است، و از  ۀادراک شھودی ذات انسان از حقیقت خویش مبرا از پدید

رضوان الله  -صدرالمتاَلّھین رگ بخواھید تا به حکمت متعالیة استاتید بز
ه نمایند، تا معلوم مراجع - تعالی علیه وحَشَرَهُ اللهُ مع النبیین والصالحین

گردد که حقیقت علم ھمانا وجودی است مجرد از ماده، و ھرگونه اندیشه از 
 ماده منزه است و به احکام ماده محکوم نخواھد شد.

کنم و از کتب عُرَفا و بخصوص محیی الدین ابن  ا خسته نمیدیگر شما ر
برم که اگر خواستید از مباحث این بزرگ مھر مطلع گردید، تنی  عربی نام نمی

چند از خبرگان تیزھوش خود را که در اینگونه مسائل قویاً دست دارند، راھی 
تر ز موی قم گردانید، تا پس از چند سالی با توکل به خدا از عمق لطیف باریک

گاھی از آن امکان ندارد. گاه گردند که بدون این سفر آ  منازل معرفت آ
جناب آقای گورباچف، اکنون بعد از ذکر این مسائل و مقدمات از شما 

اسلام به صورت جدی تحقیق و تفحص کنید، و این نه به  ۀخواھم در بار می
و جھان  ھای والا خاطر نیاز اسلام و مسلمین به شما که به جھت ارزش



 /نامه علامه حاج شیخ اسماعیل آل اسحاق خوئینی زندگی   ١٠

 

ھا باشد، و  ملت ۀراحتی و نجات ھم ۀتواند وسیل شمول اسلام است که می
گره مشکلات اساسی بشریت را باز نماید. نگرش جدی به اسلام ممکن است 

افغانستان و مسائلی از این قبیل در جھان  ۀشما را برای ھمیشه از مسئل
دانسته و  نجات دھد، ما مسلمانان جھان را مانند مسلمانان کشور خود

دانیم، با آزادی نسبی مراسم  ھمیشه خود را در سرنوشت آنان شریک می
ھای شوروی، نشان دادید که دیگر اینگونه فکر  مذھبی در بعضی از جمھوری

کنید که مذھب مخدر جامعه است، راستی مذھبی که ایران را در مقابل  نمی
آیا مذھبی که ھا چون کوه استوار کرده است مخدر جامعه است؟  ابرقدرت

طالب اجرای عدالت در جھان و خواھان آزادی انسان از قیود مادی و 
ھای  معنوی است مخدر جامعه است؟ آری، مذھبی که وسیله شود تا سرمایه
ھا و  مادی و معنوی کشورھای اسلامی و غیر اسلامی در اختیار ابرقدرت

است جدا است ھای قرار گیرد و بر سر مردم فریاد کشد که دین از سی قدرت
مخدر جامعه است، ولی این دیگر مذھب واقعی نیست، بلکه مذھبی است که 

 نامند. می» مذھب آمریکایی«مردم ما آن را 
کنم که جمھوری اسلامی ایران به عنوان  در خاتمه صریحاً اعلام می

تواند خلأ اعتقادی  بزرگترین و قدرتمندترین پایگاه جھان اسلام به راحتی می
را پر نماید، و در ھرصورت کشور ما ھمچون گذشته به حسن  نظام شما

لامُ شمارد،  ھمجواری و روابط متقابل معتقد است و آن را محترم می والسَّ

￯بَعَ الهُد نِ اتَّ لىَ مَ  .عَ
۱۱  /۱۰  /۶۷ 

 روح الله الموسوی الخمینی



 
 

 استاد آل اسحاق: ۀو اینک متن نام

 حضرت امام خمینی رھبر انقلاب اسلامی ایران!
داند  شرعی می ۀوظیف »مرکز تحقیقات اسلامی حماة القدس«باسلام، 

عالی به رھبر حزب کمونیست شوروی،  حضرت ۀنکاتی را در رابطه با نام
 و روحانیون و دیگر مراجع و مسلمین برساند: آقای گورباچف به اطلاع شما

آن جناب در بیان عقاید شماست و بیانگر  »مصباح الھدایة«کتاب  -۱
خواھید آن را به دنیا عرضه کنید (چون  اسلامی است که شما می

بعد از انقلاب چاپ شده است) این کتاب سر تا پا فلسفه و عرفان 
وجود و موجود است است که به نام اسلام درآمده، و ھمان وحدت 

که در آن عقول عشره و عقل فعال با نور محمدی و علوی تطبیق 
گردیده است و به نظر ما ھیچ ربطی به اسلام ندارد، و حقایق دین و 

 اسلام مباین با این مسائل است.
اید، بلکه  شما در این نامه، ھیچ از حقائق قرآن و دلائل آن ذکر نکرده -۲

 ۀ(فیلسوف مَشاء و مبین فلسف» بوعلی سینا«ھای  ایشان را به کتاب
تکفیر شده و بیست دلیل بر » محمد غزالی«یونان که از طرف 

ذکر نموده است) راھنمایی  »ةتھافت الفلاسف«کتاب انحرافات او در 
اشراقی (که » محیی الدین بن عربی«ھای  اید! به کتاب فرموده

ھای  باشد) به کتاب وحدت وجودی و رئیس کل عُرَفا می
ھا اعدام  مسلماناش  (که او را به دلیل انحرافات فکری» سھروردی«

(که او را به دلیل انحرافات فکری » ملاصدرا«ھای  نمودند) به کتاب
قم تبعید » کھک«و وحدت وجود علمای اصفھان تکفیر نموده و به 



 /نامه علامه حاج شیخ اسماعیل آل اسحاق خوئینی زندگی   ١٢

 

از فلسفه و عرفان بیزاری جسته » اسفار« ۀکردند، و ایشان در مقدم
 موده است) اشاره کرده اید.و استغفار ن

عالی ھم در  خود حضرت ۀاگر فراموش نکرده باشید درس فلسف -۳
قم در چھل سال پیش در ھمین رابطه تعطیل شد  »فیضیة« ۀمدرس

شناسی  و شما با توجه به این ھمه مسائل معلوم نیست، چرا در اسلام
 فرمایید؟ ایشان را به فلاسفه و عرفای منحرف راھنمایی می

آن برای اثبات خدا و بیان اصول و فروع دین دلایل مکفی ندارد؟ آیا قر
ھا و عرفان معنی  توانند حقایق قرآن را منھای فلسفه آیا رھبران اسلام نمی

ھا فلسفه و عرفان را به  کنند؟ آیا جائز است در شناساندن اسلام بر ابرقدرت
 جای اسلام معرفی کنیم؟

ن ھندی پیش از ظھور حضرت یونان و عرفا ۀدانید فلسف شما که می -۴
در  ÷و موسی ÷حتی پیش از ظھور حضرت عیسی صمحمد

مشرق زمین بوده، اگر مکفی بود، اگر صحیح بود، اگر برای ھدایت 
بشر کافی بود، چه لزومی داشت خداوند بر بشریت منت گذارد و 

ُ ٱ مَنَّ  لَقَدۡ ﴿بری ما پیامبر بفرستد که:  ۡ ٱ َ�َ  �َّ  َ�عَثَ  إذِۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل
نفُسِهِمۡ  مِّنۡ  رسَُوٗ�  �يِهِمۡ 

َ
ْ َ�تۡ  أ  وَُ�عَلّمُِهُمُ  وَُ�زَّ�يِهِمۡ  ۦتهِِ ءَاَ�ٰ  هِمۡ عَليَۡ  لُوا

ْ  �ن مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ بِ�ٍ  لٖ ضََ�ٰ  لَِ�  لُ َ�بۡ  مِن َ�نوُا عمران:  [آل ﴾١٦٤ مُّ

(به ھا  فرماید که پیش از آمدن انبیاء انسان . قرآن تشریح می]۱۶۴
ھمین فلاسفه) در گمراھی و ضلالت آشکار بودند، بازھم  ۀوسیل

ھا  خواھید کَرَّ عَلَي ما فَرَّ بشود و پیروان انبیاء به نام اسلام قرن می
 ھا و عرفان باشند. گرفتار فلسفه
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بروجردی تدریس فلسفه اسفار توسط آقای  م آیة اللهمرحو -۵
علماء و فقھاء  ۀف سیررا در قم ممنوع کرد، بازھم برخلا )١(طباطبائ
 ھا رایج گردد؟ خواھید فلسفه فقھاء می

ھا جز ایجاد اختلاف  این نامگذاری» اسلام ناب محمدی«گویند:  می -۶
 خاصیتی ندارد.

شناس به جای  به نظر ما بھتر است اجازه بفرمایید تا محققین اسلام -۷
ھا بیان کنند تا مردم  فلسفه و عرفان، حقایق اسلام را در رسانه

گاه کردند، امید است از این انجام وظیفجھان از  ما  ۀحقیقت اسلام آ

بَعَ الهُد￯، نرنجید نِ اتَّ لىَ مَ لامُ عَ  .والسَّ
 القدس ةاسلامی حمامسؤول مرکز تحقیقات 

 ھزار مقاله در مسائل اسلامی ۀنویسند
 الاحقر: اسماعیل آل اسحاق خوئینی

ا توجه به سوابق پس از انتشار این نامه، استاد دستگیر و زندانی شد، ب
بیت علم و  ۀعلما و پرورد ۀنجف و قم و از خانواد ۀکرد علمی وی که تحصیل

تحقیق و از خاندانی شیعی و فرزند مرحوم آیة الله العظمي حاج شیخ 
 ۀعبدالکریم خوئینی بوده است، و برادرانش از مدرسین و محققین حوز

از مناصب و مقامات  قم به شمار رفته، و تعدادی از خویشاوندان وی ۀعلمی
(از قبیل ریاست دادسرای انتظامی قضات،  اند، عالی حکومتی برخوردار بوده

قائم مقام بنیاد مستضعفان، فرماندھی لشکر علی بن ابی طالب سپاه 
نامبرده و مخالفت علنی و  ۀپاسداران انقلاب اسلامی قم و.....) تغییر عقید

ار ناگوار و غیر قابل تحمل بود، صریح وی با خرافات برای حکومت ایران بسی

                                           
مؤلف تفسیر المیزان » سید محمد حسین طباطبائی تبریزی« الله آیةمراد مؤلف:  -١

 است که از مشاھیر مدرسین فلسفه در قم بوده است.
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آن که جرمی مرتکب شده باشد، برای حکومت  از سوی دیگر اعدام ایشان بی
کردند تا شاید با کاوش  ایران عاری از ضرر نبود، از این رو به شدت تلاش می

و تجسس جدی در زندگی شخصی و خانوادگی و اجتماعی ایشان بتوانند به 
ھای بین المللی مرتبط  ارجی و یا سازماننوعی استاد را به کشورھای خ

جلوه دھند، ولی به فضل الھی توفیقی نیافتند، ناگزیر مسؤولین وزارت 
به آنان سپرده شده بود به منظور » آل اسحاق«استاد  ۀاطلاعات که پروند

حصول بھانه و مجوزی برای اعدام، وی را پس از ھفت ماه ضرب و شتم و 
ر به گناه ناکرده کردند، و بدین ترتیب، تصمیم مستمر وادار به اقرا ۀشکنج

ایشان  ۀبه اعدام وی گرفتند، حتی مسؤولین وزارت اطلاعات اعضای خانواد
ھنگام ملاقات با » آل اسحاق«خوانند، استاد  را از قم و طھران فرا می

کند که این  نامه به اعضای خانواده اعلام می وصیت ۀنزدیکان ضمن ارائ
اع آخر است، اما از آنجا که اعدام وی مقدر نبود، در ھمین دیدار در واقع ود

ایام حال امام خمینی رو به وخامت نھاد و سرانجام درگذشت، و اعدام استاد 
آل اسحاق به تعویق افتاد و با توجه به وضع نامناسب جسمانی استاد و 

به زندان » توحید«بیماری مزمن قلبی ایشان و چند تن دیگر از زندان 
وی را در فشار قرار داده و به تسلیم آنکه  منتقل شدند، اما به منظور» اوین«

مجبور نموده و صدایش را خاموش کنند، امتیاز سردفتری وی را لغو کردند 
 مالی قرار گیرد. ۀتا در مضیق

ای متشکل  مند (سرپرست خانواده با توجه به این که نامبرده فردی عائله
برد، به نحوی  این از بیماری قلبی نیز رنج می از پانزده نفر) بود و علاوه بر

که برای طی مسافت حدود سیصد متری منزل تا دفترخانه لاأقل باید چند 
را نیز جایز » سھم امام«کرد و ھمچنین  بار بر زمین نشسته و استراحت می

پذیرفت، این اقدام حکومت برای او بسیار سنگین بود، اما وی  ندانسته و نمی
سی سال تلاش  ۀای را که نتیج د و برای درمان خویش مزرعهصبر پیشه کر
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شخصی وی بود، فروخت. اعضای خاندان آل اسحاق نیز ایشان را ترک کرده 
دادن موقعیت سیاسی و اجتماعی خویش به ھیچ وجه به  و از بیم از دست
شدند، اما این مشکلات وی را متزلزل نساخت و ھمچنان با  وی نزدیک نمی

 ۀرفت، و به راستی از مصادیق آی و دلی آرام به راه خود میقلبی مطمئن 

َ�ٓ ﴿: ۀشریف
َ
وۡ  إنَِّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا  .]۶۲[یونس:  ﴾٦٢ زَنوُنَ َ�ۡ  هُمۡ  وََ�  هِمۡ عَليَۡ  فٌ خَوۡ  َ�  �َّ

گاه باشید که دوستان خدا را نه بیمی است و نه اندوھگین شوند« وی در  »آ
کرد و  مقابل اصرار فرزندان بر استرداد دفترخانه به شدت مقاومت می
دانست  ھرگونه تقاضا از حکومت را برخلاف توحید و اخلاص در برابر حق می

و تا پایان عمر ھیچ تقاضایی را به مسؤولین حکومت ایران عرضه نداشت، و 

َ ﴿ نمود که غالباً این آیه را زمزمه می نفُسَهُمۡ إنَِّ ٱ�َّ
َ
ىٰ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� أ ٱشَۡ�َ

نَّ لهَُمُ ٱۡ�َنَّةَ 
َ
مَۡ�لٰهَُم بأِ

َ
ھمانا خداوند جان و مال مؤمنین را به «. ]۱۱۱: التوبة[ ﴾وَأ

به  ÷ھا غالباً ورود حضرت ابراھیم در دشواری »بھای بھشت خریده است

�ۡ  فَإنَِّكَ  ّ�كَِ رَ  مِ ِ�ُ�ۡ  ِ�ۡ صۡ ٱوَ ﴿: ۀآتش را یادآورد شده و یا با ذکر آی
َ
 ﴾يُننَِابأِ

در انتظار حکم و فرمان پروردگارت شکیبایی کن که تو زیر نظر ما و «. ]۴۸[الطور: 

: ۀ. خود را در منظر و محضر پروردگار دانسته و با ذکر آی»در حمایت مایی

جۡ  نضُِيعُ  َ�  إنَِّا﴿
َ
حۡ  مَنۡ  رَ أ

َ
کسی را ھمانا ما پاداش «. ]۳۰[الکهف:  ﴾َ�مًَ�  سَنَ أ

در برابر حق متعال اظھار تسلیم کرده و  »که نیکوکاری کند، تباه نسازیم
خواھم، نامبرده مکرراً عنایات خفیه و الطاف  گفت: جز رضای حق نمی می

خاص الھی را نسبت به خود که طی حوادثی برای وی تحقق یافته بود به 
ا این که مؤکداً به کرد تا ناامید نشوند و دلگرم باشند، ب اطرافیان گوشزد می

وی اخطار کرده بودند که در صورت اقدام به ھرگونه فعالیت فرھنگی یا 
پردازی از پیش طراحی شده از قبیل  سازی و حادثه سیاسی وی را با صحنه
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حیات از  ۀولی وی تا آخرین لحظ )١(تصادف اتومبیل یا..... خواھند کشت
مشغول تحریر و تألیف کتاب تلاش و کوشش باز نایستاد و تا آخرین روز عمر 

ھـ ق.  ۱۴۲۱رجب  ۹مطابق  ۱۳۷۹/  ۷/  ۱۶بود، سرانجام استاد در تاریخ 
 م) دار فانی را وداع گفت. ۲۰۰۰/  ۱۰/  ۷ -(

آن مرحوم را که اندکی پیش  ۀپیش از ذکر برخی از آثار استاد، آخرین نام
 کنیم: از مرگش نوشته است ذکر می

 باسمه تعالی
 از سلام لازم است به نکات زیر توجه فرمائید و با دقت دوست عزیز، بعد

 را مطالعه نمائید:ھا  آن
انقلاب اسلامی ایران اسلام را در سطح جھانی مطرح ساخته و مدعی 

تواند بشریت را به سعادت دنیا برساند و مردم دنیا نیز به سه  است، اسلام می
ھا عقیده  اینگونه حرفمنکرین الله و آخرت که بر  -۱شوند:  گروه تقسیم می

طرفداران دین و ادیان و  -۲گذرند.  اعتنائی از کنار آن می ندارند و با بی
سعادت بخش دین که پیوسته در آرزوی دستیابی به  ۀمعتقدین به الله و برنام
ولی به علل گوناگون از جمله حاکمیت جبارین و  اند، حقیقت آن دین بوده

ھا و غلو غُلات  ھا و عرفان و تبلیغ فلسفه ھا آن ھای باطل ستمگران و سیاست
 ۀھا چھر به جای دین و تفسیرھای به رأی قرآن و تعصبات گوناگون و دشمنی

واقعی دین اسلام پیوسته از نظرھا پنھان مانده، و ھم اکنون ھمه علاقمند به 
درک اسلام واقعی و پیداکردن کتابی که بیانگر این واقعیت باشد 

کردند اسلامی را که آقای خمینی  فکر میھا  این ند،نمای شماری می لحظه
 ۀکند واقعاً ھمان دین الھی است و ھمه منتظرند ببینند نتیج عنوان می

                                           
چنانکه با مرحوم دکتر صیاد و استاد ضیائی فاروق فرساد و مھندس برازنده و.....  -١

 چنین کردند.
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شود در ایران چیست،  شدن آن دین را که اسلام ناب محمدی نامیده می پیاده
جز اش  سال حاکمیت این اسلام در ایران نتیجه ۲۱ولی متأسفانه بعد از 

خواه و قحطی و  خواھان و اعدام ھزاران آزادی ھا از آزادی نپرشدن زندا
ھا چیز دیگری نشد تا جایی که انسان خجالت  ھا و دروغ سانسورھا و شکنجه

بینیم ھنوز آن  کشد به رادیوھای آزاد در خارج از کشور گوش دھد، و می می
ھای عالَم نزد روشنفکران جھان ھمچنان  عطش آن تشنگی در درون مسلمان

داده نشود، عموماً در اصالت دین و ھا  آن اقی است و اگر پاسخ صحیح بهب
شوند و به  اسلام و خدا و مکتب انبیاء به شک افتاده و از آن گریزان می

حزب حاکم در ایران یا معتقدین به  -۳دینی روی خواھند آورد.  لائیسم و بی
ایران پدید شدگان: قدرتی که اکنون در  درستی تشیع صفوی فعلی و اغفال

طرفداران ھمین  ۀکند به وسیل آمده و عالَم اسلام و تمدن بشری را تھدید می
مذھب است نه دین اسلام، و مذھب شیعه سیاسی است، حزبی سیاسی است، 

ھا و  ھا و ستم ھا و ظلم ھا و حرکت به نام دین و مذھبی در دین تا تمام سیاست
گرفتن از خلافت و اسلام و  نتقامھا را توجیه کند و برای ا ھا و اعدام دروغ

مسلمین خود را مسلمان نامیدند و عنوان امامت و ولایت را اختراع کردند، و 
برای این که امام و رھبر بتواند به دلخواه ھر تصمیمی را بگیرد او را دارای 
ولایت الھی و ولایت تکوینی و تشریعی و حاکمیت مطلق و ولایت مطلقه 

کنند تا  مام زمان فرضی را از آن جھت غایب معرفی میاند، و ا معرفی نموده
خود را جانشین او و نایب او و دارای ولایت مطلقه معرفی نمایند، و برای 
تأسیس این مذھب و ترویج آن آیات قرآن به دلخواه تأویل و تفسیر نمودند و 

نقل ھا  آن ھزاران حدیث نبوی ساختند و صدھا نقل کردند و کرامت برای
ھا نوشتند و  نامه ھا نقل کردند و زیارت ثوابھا  آن و برای زیارت قبورکردند 
ھائی مانند غدیر را پدید آوردند، و احادیثی فراوان را فراھم آوردند که  داستان

ھایی مانند نھج البلاغه را چھار صد  باشد و کتاب به خود امامان منسوب می
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یه و حدیث کساء را سجاد ۀسال بعد از وفات حضرت علی نوشتند، و صحیف
ھا زحمت  بدون سند ساختند و مفاتیح الجنان و زادالمعادھا نوشتند و قرن

ھای کافی و وافی و من لا  اھل تسنن، کتاب ۀکشیدند تا در مقابل صحاح ست
یحضُرُهُ الفقیهُ و استبصار را فراھم کنند و برای قدرتِ مالی خمس و سھم امام 

 ۀقید و شرط از مرجع، مرجعیت و رسال را عنوان کردند و برای اطاعت بی
زنی و زنجیر زنی را صفویه  زنی و قمه ھای عزاداری و سینه عملیه را و برنامه

خوانی و  آوردند، و برای ترویج رسمی و مداوم مذھب شیعه روضهپدید 
عزاداری را فرھنگ ساختند، و برای این که کسی نتواند حرفی بزند عنوان 
مداحی و مدح علی را رسم کردند، و شعر و شاعری و وصفِ علی را عنوان 

ین را طلا نمودند، و اھا  آن ھا بر سر قبور ساختند و کردند و گنبد و بارگاه
دروغ قطعی و حتمی برخلاف قرآن، یعنی امامت شخصی را آنچنان بزرگ 

نمایند و امام زمان دروغین را آنچنان جدی عَلَم کردند و  عنوان کردند و می
زنند تا کسی را جرأتِ انکار آن  ھا زدند و می برایش جشن تولدھا و طاق نصرت

حزب سیاسی نباشد یا حتی تفکر و اندیشه در علت پیدایش این مذھب و این 
قتل عمر به  -۱ اند: و چندین بار با این روال موفقیت و قدرت به دست آورده

ھیئتی عازم به مکه در  ۀقتل عثمان به وسیل -۲ابولؤلؤ یا فیروز ایرانی.  ۀوسیل
لباس احرام در مدینه که چھارصد و ھفتاد نفر بودند، از کوفه (محل اجتماع 

قتل حضرت علی به  -۳خورده انجام شد).  ھای شکست ایرانیان و مدائنی
جعده  ۀقتل امام حسن به وسیل -۴ابن ملجم آمده از کوفه و ایرانیان.  ۀوسیل

اھل کوفه که ھمان  ۀدعوت از امام حسین به وسیل -۵زنش اھل کوفه ایرانی. 
 -۶حزب شیعه و ایرانیان شکست خورده از اعراب و کشتن او در کربلاء. 

شدنش از دار به  شدن او و آویزان  علی بن الحسین و کشتهتنھاگذاشتن زید بن 
اجتماع به دور مُصعَب  -۸اجتماع به دور مختار در کوفه.  -۷مدت یک سال. 

اجتماع به دور محمد حنفیه در مدینه و امام غایب  -۹و کشتن مختار. 
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 -۱۰حنفیه.  ۀکردن او در کوه رضوی و ذی طول و تأسیس فرق معرفی
دیه معتقدین به امامت زید بن علی بن الحسین مقتول در یمن زی ۀتأسیس فرق

اسماعیلیه در مقابل جعفر صادق که  ۀتأسیس فرق -۱۱که ھنوز ادامه دارد. 
باشد و مکرر  ھنوز بیش از بیست میلیون نفر در میان مسلمین اسماعیلیه می

 -۱۲اند، از جمله در مصر و در ایران توسط حسن صباح و....  به قدرت رسیده
 -۱۳در مصر. ھا  آن و سقوطھا  آن رسیدن تأسیس فاطمیون و به قدرت
حمله به بنی امیه از خراسان به رھبری  -۱۴تأسیس علویون در مازندران. 

حمله به مرکز حکومت اسلامی بغداد با لشکر ھلاکو  -۱۵ابومسلم خراسانی. 
یر نمودن حکومت مرکزی و معتصم در بغداد به رھبری خواجه نص و ساقط
 -۱۷تأسیس حکومت شیعه در سلطانیه توسط شاه خدابنده.  -۱۶طوسی. 

تأسیس بابیت توسط سید علی محمد باب.  -۱۸تأسیس صفویه در اردبیل. 
تأسیس  -۲۰و بھائیت توسط جانشین او بھاء الله (میرزا حسینعلی).  -۱۹

ھا  این ۀفرمایید ھم حکومت جمھوری اسلامی ایران که ملاحظه می
شیعه و مذھب شیعه و به نام دین در اسلام  ۀی است که به وسیلھای حرکت

تر در دنیای  تر و مسلح تر و جدی پدید آمده، و اکنون به صورت کاملتر و قاطع
به جھت اغفال خلق الله توسط رھبران ھا  این ۀو ھم اند، اسلام ظاھر گردیده

این عنوان  مذھبی بوده و ھست، و تا این رھبران، این عنوان حقانیت مذھب،
بودنِ دیگران مطرح است، و بر  بودنِ علی و ناحق جعفری، این حق ۀمذھب حق

کنند در دین امامتی بوده و  این سخنان پاسخی نیست و مردم خیال می
ولایتی بوده و خلافتی بوده، و ھرکس در این راه کشته شود شھید است و 

ھای گوناگون ادامه  هجایش در بھشت است، این تِز، این مکتب، این ھمه برنام
تر خواھد شد و  تر خواھد شد، جدی ای وسیع ھای زنجیره خواھد یافت و قتل

امیدی به نجات اسلام و مسلمین از دست این رھبران، این ولی فقیھان، این 
ھا نیست، در این رابطه و با توجه به این  ھا، این مذھب و این برنامه حوزه
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به این تحقیق و این کناکش علمی  مختصر و یادداشت علتِ دست یازیدن
گردد و اھمیت و نقش آن  مبتنی بر پنج ھزار آیات قرآن برای شما معلوم می

. اینجانب بعد از پنجاه سال مطالعه )١(در نجات مسلمین مشخص خواھد شد
ھای غُلات و مکاتب  ھا و اندیشه ھا و عرفان شناسی و بررسی فلسفه در اسلام

ام که حقیقت زلال دین ھمان قرآن است که  رسیدهمختلف به این نتیجه 
کند، و علت این  قرآن خود ما را مکرر به خواندن و تدبر و تفکر در آن امرھا می

ھا و دوری ھمگان از حقایق دین و قرآن. ھمان  ھا و سر در گمی گمراھی
باشد، و  بینی قرآن می نخواندن قرآن و تدبرنکردن در قرآن و نشناختن جھان

ھا و  ھا و ماتریالیست ن از جمله فلاسفه و عُرَفا و غُلات و مارکسیستدیگرا
ھا و ملحدین ھم از این فرصت استفاده کرده و ھرکدام به نحوی  کمونیست

ترین  و آقای خمینی موفق اند، افکار و عقاید خود را مخلوط در دین نموده
ه متأثر از فیلسوف و عارف و غالی در دین بوده است که افکار فلسفی خود ک

باشد را به عنوان اسلام مطرح ساخته و در  یونان و عرفان ھندی می ۀفلسف
پرداخته و اسلام ناب ھا  آن ھایش مخصوصاً مصباح الھدایة به بیان کتاب

ھای مخلوط به دین و عرفان و غُلُوھای  محمدی ایشان یعنی ھمان فلسفه
استفاده از احساسات غُلات به نام مذھب و تشیع و به عنوان انقلاب و با 

توانند آن افکار را به جای اسلام ناب محمدی  ھا توانسته است و می ملت
مطرح و اعلان و تبلیغ و ترویج نمایند، و اگر کسی مانند اینجانب حتی یک 

ھا بنویسد، سروکارش با  افشاگرانه در این زمینه به ایشان یا در رسانه ۀنام
قل شش سال زندان است، و آن روز که ھا و حدا ھا و تھمت اعدام و شکنجه

خواستند مرا به جرم یک نامه در این زمینه اعدام کنند و برای اعدام من  می

                                           
کند. ر. ک.  ناد به آیات قرآن تألیف کرده است اشاره میمؤلف به کتاب خود که با است -١

 به بخش معرفی آثار نامبرده.
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ھا ساخته و پرداخته بودند، ایشان وفات یافتند و من زنده  ھا و پرونده تھمت
ماندم (رونوشت آن نامه تقدیم است ان شاء الله منتشر خواھد شد) و موفق 

روحانیت در اطاق در بسته  ۀر محیط خفقان زندان ویژشدم سخنانم را د
بنویسم، اگرچه سه ھزار صحفه از تحقیقاتم را عوامل ایشان در زندان دزدیدند 

ھای آفات شناخت و انواع و اشکال  و محو کردند، و دو ھزار جلد از کتاب
د آوری و محو نمودن ھای بین المللی جمع ھا و نمایشگاه شناختم را از کتابخانه

نوشتن و   و در شرایط فعلی و خفقان ایران برای من بیش از این یعنی
دانید این کار برای ما به چه قیمتی و  کردن آن حقایق میسر نیست، و می تایپ

با چه مشکلاتی ممکن گردیده است، اما دست شما باز است و آن طور که شما 
دین است، برای شناسم، اگر بدانید کاری برای خداست، برای احیاءِ  را می

کنید و  نجات از دست ستمگران و حاکمان به نام دین است، بدان کمک می
آن کار ترجمه و چاپ این تحقیقات است که قسمت عالم القرآن را یک بار به 

 عالی نرسید. حضور ارسال نمودیم و متأسفانه به دست جناب
اسلام، به ھرحال، امید است برای آخرت خود و برای دنیا و آخرت ملت 

ھا را به ھمین صورت یا با ترجمه به  بزرگترین قدم را بردارید و این نوشته
ھای بین المللی به ھمت خود یا با کمک از یونسکو چاپ و در سطح  زبان

ھای عالم و روشنفکران جھان و حتی  جھانی منتشر نمائید که مسلمان
نان نمائید، و دی ھای بی طرفداران حق و حقیقت را متوجه حقایق دین و حقه

کسانی را که در این مھم  ۀمن یقین دارم خداوند پاداش من و شما و ھم

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿تلاش کنند در دنیا و آخرت خواھد داد که:  َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا  وعََمِلُوا
ٰ ٱ جۡ  نضُِيعُ  َ�  إنَِّا تِ لَِ�ٰ ل�َّ

َ
حۡ  مَنۡ  رَ أ

َ
. و بدیھی ]۳۰[الکهف:  ﴾٣٠ َ�مًَ�  سَنَ أ

ھای اسلامی و ملت ایران بھترین راه آن است که  نجات ملتاست برای 
حقیقت دین اسلام و قرآن را دریابند و جدائی آن را از این خرافات به نام 

به ما اجازه نخواھند داد تا ما ھا  آن دین و اسلام و قرآن درک کنند، و مسلماً 
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امثال  ۀدر داخل کشور اینگونه مقالات را چاپ و منتشر نمائیم. پس وظیف
اید، و من از آن جھت به شما  که خود را فدای افکار خود نموده شماست

روی آوردم که شما را اھل و لایق این فداکاری و لطف و مرحمت دانستم که 
به قول سعدی (امیدوار توانم شدن به خیر کسان) و چنانچه از لحاظ مالی 

می خود را متری قدی ۱۴۰ ۀامکانات کافی نداشته باشید، من حاضرم خان
بفروشم و پولش را برای اینکار ارسال بدارم، خداوند عمر و عزت شما را 

 مستدام بدارد.
 زیاده احترام

 اسماعیل آل اسحاق خوئینی
 القدس ةی حمامؤسس مرکز تحقیقات اسلام



 
 

از تألیفات و تحقیقات  قسمتیپردازیم به ذکر  اینک می
 »:آل اسحاق«استاد 

 بررسی مذاھب و ادیان.  -۱
 مقاله). ۲۰تبیین اسلام و یا خداشناسی انبیاء (شامل  -۲
 مقاله). ۳۰ایمان و انسان (شامل  -۳
 مقاله). ۳۵منطق ما یا آفات شناخت (شامل  -۴
 ۳۰/۱۰/۱۳۶۲مقاله) که در تاریخ  ۴۰(شامل  انواع و اشکال شناخت -۵

ھا قبل انتشار  ید و کتب ردیف یک تا چھار، سالچاپ و منتشر گرد
 کتب زیر تاکنون به چاپ نرسیده است: اند. یافته

 چاپ ۀآماد   مقاله) ۴۰موانع شناخت (شامل  -۶
 چاپ ۀآماد ھای بزرگ، وجود و وحدت وجود دروغ -۷
 چاپ ۀآماد ھای بزرگ، موجود و وحدت موجود دروغ -۸
 چاپ ۀآماد  ھای بزرگ، تکامل داروینی دروغ -۹

 چاپ ۀآماد ھای بزرگ، روح مجرد فلسفی روغد -۱۰
 حسین، حسین است، نه یاحسین است و نه واحسین است. -۱۱
 علی، علی است، نه یاعلی. -۱۲
 ھا. انواع و اشکال شرک -۱۳
 ھا در دین (منظوم). بدعت -۱۴
 پاسخ به سؤالات دینی. -۱۵
 تربیت اسلامی. -۱۶
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قرآن کریم اقدام کرد که در ھشت  ۀھمچنین وی به تألیفی عظیم در بار
 بخش اصلی تنظیم گردیده است:

 بخش اول موسوم به عالم القرآن که خود به پنج فصل منقسم است: الف:
 مقدمه بر عالم القرآن. -۱
 ۳۰۰با استناد به  بدایة الاسلامرُنسانس عظیم در تفکرات اسلامی یا  -۲

 قرآن. ۀآی
 قرآن. ۀآی ۱۰۰۰با استناد به  نھایة الإسلامقسمت اول  -۳
 قرآن. ۀآی ۱۲۰۰با استناد به  نھایة الإسلامقسمت دوم  -۴
 قرآن. ۀآی ۱۵۰۰با استناد به  نھایة الإسلامسوم  قسمت -۵

 بخش دوم تحت عنوان الله القرآن که به پنج فصل منقسم است: ب:
 الله القرآن. -۱
 .صفات الله فی القرآن -۲
 .الله فی القرآن توحید -۳
 .فعال الله فی القرآنأ -۴

ة القرآنبخش سوم تحت عنوان  ج: بُوُّ  که به دو فصل منقسم است: نُ
 نبوت عامه. -۱
 نبوت خاصه. -۲

ةُ القرآنبخش چھارم  د: رَ که به چھار فصل منقسم است که در آن به  آخِ
 قرآن استناد گردیده: ۀآی ۱۰۰۰
 محشر و قیامت. -۱
 بھشت. -۲
 أعراف. -۳
 جھنم. -۴
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 القرآن که دارای دو فصل است: عدالةبخش پنجم تحت عنوان  ھـ:
 عدالة الله. -۱
 عدالت اجتماعی و عدالت در مورد انسان. -۲
 :ت عنوان إِمامة القرآن که دارای دو فصل استبخش ششم تح و:
 امامة الشیعة. -۱
 .إِمامة العامة -۲
 ۳۰۰قران،  ۀآی ۱۲۰۰بخش ھفتم موسوم به اخلاق القرآن با استناد به  ز:

 موضوع اخلاقی در قرآن با اخلاق فلسفی و عرفانی متصوفه مقایسه شده است.
 بخش ھشتم تحت عنوان احکام القرآن در دو فصل: ح:
 محرمات. -۱
 واجبات. -۲

مقاله در مورد مطالب قرآن دارد که عناوین  ۱۶ھمچنین استاد، حدود 
 آوریم: را در اینجا میھا  آن برخی از

 فی القرآن.التعبد والعبادة  -۱
 الاستعانة فی القرآن. -۲
 الھدایة فی القرآن. -۳
 الصراط الـمستقیم فی القرآن. -۴
 الشیء فی القرآن. -۵
 الخِلقَة فی القرآن. -۶
 الخلیفة والخلافة فی القرآن. -۷
 التقدیس والتقدس فی القرآن. -۸
 .التعقل والعقل فی القرآن -۹

 .الظن والظنون فی القرآن  -۱۰
 بنی إسرائیل فی القرآن. -۱۱
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 القرآن.الشفاعة فی  -۱۲
 الدعاء فی القرآن. -۱۳
 الولایة فی القرآن. -۱۴
 التطھیر فی القرآن. -۱۵
 الإصطفاء فی القرآن. -۱۶
سل فی القرآن. -۱۷  الرُّ
 الإتباع عن الرسول فی القرآن. -۱۸

 ۳یا  ۲بعضی از موضوعات فوق به تنھایی یک مجلد است، و برخی 
 گیرد. موضوع در یک مجلد قرار می
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